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آفلا یَنْظرون ای الابل کیّف خُلقَتْ جرد 
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النوبة الاولی 
قوله تعالی: بیئم ال الوخمن الژجیم بنام خداوند فراخ بخشایش 
مهربان. 
هل تال حدیثْ الْغاشيِة (1) رسید بتو سخن آن روز که در آید بر 
هر چیز و بر هر کس؟. 
وجُوة یمد خايعةٌ (2) رویهاست آن روز فرو شکسته از 
خواری. 
عاملَةٌ ناصبة (3) درین جهان کار کنندگان و رنجوران. 
تصلی ناراً حاميِةٌ (4) و در آن جهان بآتش سوزان رسان. 














شنقی من ینآ (5) می‌آشامند یشان را از چشمه‌های بغایت 
گرمی رسیده جوشان. 

ین هم طعامٌ نیست ایشان را هیچ خورش 

الا من ضتریع (6) مگر از خار درشت تلخ. 

لا یمن و لا بُغْني من جُوع (7) که نه فربه کند و نه از گرسنگی 
سود دارد., 


وجُوة یمن ناجمَهٌ (8) رویهاست آن روز بناز. 

لسَغیها راضيَةٌ (9) کردار خویش را پسندگار. 

في جَنّةْ عالية )10( در بهشتی بر بالای. 

لا شَنمغ فیها لاه (11) در بهشت هیچ سخن نابکار و ناخوش 
نشنوند. 

فیپ عین جارية (12) در آن بهشت چشمه‌های روان. 

فیها سر مَرفوعة (13) در آن تختها است بلند برداشته. 

و أکوابِ مضه (14) و پیرایه‌های شراب نهاده. 

و تمارق مَصفوفه (15) و بالشها نهاده بر رسته. 

و زراب مَبثوَة (16) و طنفسه های پراکنده گسترانيده. 


فلا رون ای الربل در نمینگرند در شتر 

کیت خلقّت (17) که چون آفریدند آن را؟ 

و الی السماء کَیّت رفعت (18) و در آسمان که چون برآوردند آن 
را؟ 

و ای الجبال کیّت نْصبّتْ (19) و در کوه‌ها که چون برکشیدند 
و الی الازض کیّت سطحت (20) و در زمین که چون 
گستر انیدند آن ر۱؟ 

فد یاد کن و پند ده 














اّما نت مُذکْرُ (21) که تو در یاد دهی پند ده. 

لت عَلیَهم بمْصتیّطر (22) تو بر دشمنان برگماشته‌ای» دسترس 
دار نپسني. 

الا من تولي و کر (23) لکن هر که برگردد و بنگرود. 

یب له العذاب الاکیَر (24) عذاب کند ال او را بعذاب مهین. 
ان نا يابهم (25) با ماست بازگشت ایشان. 

نم ان عَلیْنا جسابَهمْ (26) پس آن گه بر ما است شمار و پاداش 
ایشا 

پسان. 


النوبة الثانية 


این سوره بیست و شش (26) آیتست. هفتاد و دو (72) کلمه 
سیصد و سی (330) حرف. 

جمله به مکه فرو آمد» آن را مکی گویند. 

و درین سوره يك آیت منسوخ است: 

ی یه اس 

۱ له تعالی در قیامت شمار او سا 
کند». 

هل آتاك ای قد «اتيك». 

و قیل: معناه: لم یکن اناك کقوله: «ما کُنت تعلنها نت و لا 
قَوْمكَ» 

ای لم یکن هذا من علمك و لا من علم قومك حتی اعلمتکم استفهام 
اس رم وس 

و «الغاشیفة» القیامة» لاتها تنغشی کل شيء و ترکبه کاللّیل اذا 
یخشی کل شيء. 

و قیل: لاتها تغشی القلوب بشداندها و اهوالها. 














و قبل: «الغاشیت» التّار تخشی وجوه الکفار بالعذاب لقوله. «تخشی 
رجُو همم النَاز» 

قال اهل التّفسیر استفهم نبیّه (صلي الّه علیه وسلم) و قد علم اه لم 
بأته حدیت القيامة علی هذا التْفصیل و اراد به ان بخبره بذلك علی 
هذا الوجه المذکور 

فقال: وجوة یومَیذ خائيعَهٌ ذليلة متواضعة و الخشوع التذلل و 
الاتضاع یعنی: «وجوه» الکفار فهم «یومنذ» خاشعون من الدّل. 
هذا کقوله: «و تراهم بُعْرَضُون علیها خاشعینّ من الثل» 

عاملَة ناصبَة قال ابن عباس: یعنی: الذین عملوا و نصبوا في الدنیا 
علی/ تظر دنر الاسلام من عبدة الاوثان و کفار اهل الکتاب مثل 
ال هبان و اصحاب الصنوامم الذين ضلّ سعیهم في الحیاة انیا لا 
یقبل الّه منهم اجتهادا في ضلالة بدخلون الثّار یوم القيامة. 

و قال عکرمة و السدی: «عاملة» » فی الدنیا بالمعاصی 

«ناصبة» في الثار في الاخرة. 

و قیل «عاملة» فی الثّار «ناصبة» فیها, 

قال الحسن: لم تعمل له في الذنیا فاعملها و انصبها في الثار 
بمعالجة السلاسل و الاغلال. 

و قال ابن مسعود: تخوض في النّار کما تخوض في الوحل. 

و قال الکلبی: یجرّون علی وجوههم في الثار. 

و قال الصحاك: یکلفون ارتقاء جبل من حدید في الثار. 

و الکلام خرج علی الوجوه و المراد منها اصحابها. 

تصنلی نارآ حاميَةٌ قراً ابو عمرو و یعقوب و ابو بکر «صلی» 
بضع التّاء اعتبارا بقوله: شنقی من عَیّن آنية 


و قراً الآخرون بفتح التّاء من صلی یصلی و «تصلی» من اصلاه 
له 


«نارأ حامیَت» ای متناهية في الحر ارة. 
شنقی من عیْن آنيّة بلغت اناها في نضجها و ادراکها لو وقعت 














منها قطرة علی جبال انیا لذابت» هذا شرابهم ث ذکر طعامهم 
فقال: لین لهْم طعام الا من ضنریع 

قال مجاهد و عکرمة و قتادة: هو نبت دو شوك لا طی بالارض. 
یقال لرطبها: الشبرق فاذا بیس سمّی ضریعا و هو اخبث طعام و 
ابشعه, 

قال الکلبی: لا تقربه دابه ادا پبس, 

و في الحدیث عن ابن عباس «یرفعه الضتریع شيء في النثار شبه 
التوك ام من الصتبر و انتن من الجيفة و اشدّ حزا من الثار. 
قال المفسُرون: 

فلمّا نزلت هذه الاية» قال المشرکون: ان الضریع لتسمن علیه ابلنا 
و کذبوا في ذلك فا الابل اّما ترعاه ما دام رطبا و یسمی شبرقا 
فاذا یس کان ضریعا لا یأکله شيء فانزل اه عز و جلّ: 2 
بُسْمنْ و لا يُعْني من جوع» 

قیل في الفسیر: یلقی علیهم الجوع فاذا استغائوا اطعموا الضتریم 
و الرْفوم فیغصون به فیتذگرون. اتهم اذا غضنوا في الذّنیا بطعامهم 
سوغوه بالماء فیسقون مِنْ عَیْن آنيِة بعد استخاثة طويلة. فاذا ادنوا 
من وجوههم تناثرت لحوم وجوههم في الثتراب فاذا شربوه قطع 
امعائهم. 


نغ وصف اهل الجنّة (آیه 8 الي 16) 

فقال: وجْوه یَومَند ناعمّة متنعمة ذات نضارة و نعمد, 

لسغیها راضیَّه ای رضیت عملها في الدّنیا حین رأت توابه في 
الاخرة, 

و قیل: فیه نقدیم و تأخیر» و اللّقدیر «راضية» لسعیها و اللام 
زيادة کما تقول: ضارب لزید» و انت ترید ضارب زیدا. 

و قیل: بثواب عملها في الجتة «راضیة». 

قیل: هم اهل الستئة. 














في جِنَة عالیَّة ای مرتفعة من وجهین: علو الشرف و الجاه و علوّ 
لمکان و الارتفاع: 
و قیل: الجتّة «عالية» لائها في السماء درجاتها من فوق و جهتّم 
هاوية لاتها في الارض درکاتها من تحت. 
لا تمغ فیها لاغية 
ه قراً ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب برواية رویس: لا 
بسمع بالیای و ضمَها لا غیف» بالرفع 
و قراً نافع: بالّاء و ضمّها «لاغية» بالزفع 
» و قرا ابن عامر و الکوفیون و یعقوب برواية روح و ابن 
حسان «لا تسمع» بفتح التاء «لاغية» باللصب علی 
الخطاب للتّبی (صلي الّه علیه وسلم) ای «لا شنمغ فیها» 
کلمة ذات لغو 
و قیل: لا یسمع بعضهم بعضا کلمة هجر و شتم کما یسمع اهل 
الشراب في التنیا 
فیها عَیْنْ جارِيِة اراد عیوناه لان العین اسم جنس و معناه: انها 
تجری علی ما یریدونه تجری في ای موضع ارادوا جریها فیه و 
یجوز ان تکون «جاریة» ای دائمة ابدا لا تنقطع. 
و یجوز ان تکون العین من الماء او من الخمر او من العسل او من 
اللبن. 
«فیها سُرّن» جمع السریر الواحها من ذهب مکللة بالژبرجد و 
در و الیاقوت. 
«مرفوعة» ای رفيعة عالية طولها مائة فرسخ. 
و قیل: مرتفعة ما لم يجيء اهلها فاذا اراد ان یجلس علیها 
تواضعت له حتی یجلس علیها نع پرتفع الی موضعها. 
«وَ اکواب» جمع کوب و هي للانية التي لا عروة لها و لا 
خرطوم. 














و قیل: الکوب القدح «موضو ع» یعنی: وضعت علزم حافات 
الانهار . 

و قیل: وضعت تزیینا للمجالس. 

«وّ تمارق» ای وساید و مرافق 

«مَصفُوقة» بعضها بجنب بعضص یعتمدون علیها ادا جلسوا و 
یتُکنون واحدتها نمرقة بضء التّون: 

«وّ ژرابيْ» ای طنافس 

«مبئوئة» ای مبسوطة لها خمل رقیق واحدتها زربیّذ. 

و قیل: «مبتوتة» متفرّقة في المجالس مختلفة في الالوان. 


(آیات 17 الي 20), 
فلا یرون ای الابل کیت حلفْت»؟ 
وجه تلفیق هذه الاية بما قبلها ان القوم لما ذکر الّه اجه و ما اتخذ 
فیها من المنازل الرّفيعة و السّرر العالية التی سبکها کذا و کذا 
قالوا ذراعا فکیف یقعد احدنا علیها و قامته قصيرة و هو لا یکاد 
یرقی سطحا بغیر سلّم و تعجب المشرکون منهء 
فقال ال تعالی: ‏ فلا یَنْظُرُونّ ای الابل کیّت خلِقَتْ ای اذا اراد 
صاحبها ان برکبها. 
بزرابیها و نمارقها حثی یستوی علیها فاذا تمکّن علیها ترتفع و 
۳ ِ عالیة ۳ ید ۱ 
و قیل: خص» هده الاشیاء الار بعة بالدکر لانْ القوم کانوا اهل 
خباء و بدو فکانوا لا پشاهدون اذا برزوا من اخبیتهم الا الارض 
المبسوطة و الجبال المنصوبة و السماء المرفوعة و لم یکن لهم 
مال سو ی «الابل» فامر هم بالتظر و التّفکر في هذه الاشیاء التفن 
کانت مشاهدة لهم لیستدلوا بذلك علی وحدانيّة له عژْ و جلّ. 

۰ ان «الابل» من اخصنْ مال العرب و اعزه فلذلك خصها 














بالدکر و فیها من العجائب ما لیس في غبرها من الذواب 
خلق في ذلك العظم یحلوا بالعین و تنهض بالحمل الثقیل و 
تنقاد بزمام یقودها الصنبیان و ینیخونها ای موضع پریدونه 
و 
قائذها آمامها فلا پترشش علیه و حنقها سم الیها و تعتلف 
شوکا لا یعتلفه من الوا شيء و تطاأً الفيافي و تطوی 
الیل و ینتفع بدها و نسلها و وبرها و لحمهاء و هذه 
الوجوه لا تجتمع الا في «الابل» من دون سائر الحیو انات, 
ه قوله: و ی السماء کَیّت ژفعت فوقهم علی عظمها و 
متانة خلقها بلا عمد من تحتها و لا علاقة من فوقها. 
و الی الجبال کیّت ْصبّث علی تفاوت خلقتها و متانة 
ارکانها «کیف» نصبها ال علی هذه الارض لیمنعها بها 
عن الحركة و الاضطر اب. 
ه و الّی الأْض کیت سطحث ای دحیت و بسطت. 
(آیه 21 الي 26) 
نکر ای ذکرهم الادلة و حتهم علی التفگر فیها نما أثت مُذکرَ 
لیس عليك الا الذعاء و الثذکیر. 
منت عَلَیَهم بمْصَیّطر ای بمسلط فتفتلهم و تکرههم علی الایمان. 
نزل هدا قبل آن یومر بقتالهم نم نسخ باية القتال. 
الا مَن تَولی و کفر فالك مسلط تیه بالجهاد و هِب فی 
الاخرة العذات ابر فعلی هذا القول یکون الاستثناء متصلا. 


بعد اتکی 
یِعَدْبْهُ ال العذاب الاْکْبََ و هو ان یدخله الثار و اما قال؛ لایر 
لاثهم عذبوا في الذنیا 














بالجو ع 

و القحط 

و القتل 

و الاسر. 

ان یا لبم ای رجوعهم بعد الموت لا یفوتنا و ان طال المدی. 
تم ان عَلَیْنا حسابَهْم فی القيامة فنجازی المحسن باحسانه و المسیء 
باساءته فیکون الحساب بمعنی الجزاء کقوله: 

«اٍنْ جسابْهُمُ الا عَلی رَبّي» ای جزاژهم. 














النوبه الثالثة 
قوله تعالی:بمنم له الخمن الوجيم. 
الی سامع الاصوات مع بعد المسری 
شکوت الذی القاه من الم الذکر ی 
فیا لیت شعری و الامانی کثيرة 
ایشعر بی من بت ارعی له الشعری 


یار از دل من خبر ندارد گویی 

یا خواب بمن گذر ندارد گویی 
تاريك‌ترست هر زمانی شب من 
يا رب شب من سحر ندارد گویی! 


ای عنوان نامه آشنایی» ای طغرای منشور دوستی» 

ای صیقل آینه بقین» 

ای علمدار لشگر دین» 

ای رباینده جانها و غارت کننده دلها؛ 

بر سر کوی یافت ناله واجدان تو» 

در قعر دریای محبّت غوص شیفتگان تو» 

در معرکه معارف جان باختن عاشقان تو» 

در میدان بلا تاختن سوختگان تو. 

طعمه سازیم جان خویش آن بازی را که پرواز کند در فضای 
طلب تو 

فدا کنیم دل خویش آن مفلسی را که آه کند از درد نایافت توء 

نثار کنیم دیده خویش. آن منتظری را که بود در آرزوی دیدار 
تو. ۱ 

هر شب نگرانم بیمن تا تو بر آیی 














زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید 
ز ال سخنی نام تو اندر دهن اید! 


یا محمد بیدار و هشیار باش» و خلق را تنبیه کن و ایشان را خبر 
ده از کار رستاخیز و شداید و عظایم آن روزی و چه روزی؟! 
روز هیبت و عظمت! 

روز سیاست و صولت! 

روز تغابن و حسرت! مسمار سکوت بر زبانها زده» 

مهر قهر بر لبها نهاده؛ 

بند عدل بر پایها بسته 

خاک مذلّت بر رخسارها نشانده» 

منادی عدل بر خاسته که: 

ای زبانهای گویا خاموش گردید؛ 

ای دستهای خاموش سخن گونید 

ای گواهان ناگویا امروز نوبت گفتار شماست؛ 

ای جو اسیس قدرت آنچه دیده‌اید بنمانید» 

ای گماشتگان حکمت آنچه دانید بگوئید» 

ای بازرگانان راه آخرت بضاعتهای خود پیش آرید» 

ای گماشتگان حضرت عرّت نامه‌ها در دست این لشگر نهید. 

ای عاصیان و مجرمان سجلات زلات خود برخوانید. 

چون این خطاب سیاست و عزت بخلق رسد عاصیان و بدکاران 
اینست که رب العژه گفت: "و لو تری لذْ الْمُجْرِمُونَّ ناکسوا 
روسهخ علد رَبّهغ" 

دوز خ را فرمایند تا بر خود بجنبد و بغرّد» غیظ و زفیر و خشم او 














بسمع اهل جمع رسد همه بزانو درآیند چنان که رب العژه گفت 


"و تری کل امد جائیِه 
فغان و خروش نفسی نفسی از عرصات برآید» آواز گیراگیر در 
موقف افند. 


آن گه در میان همه خلق بيك طرفة العین حکم کنند 


گروهی را بنوازند بفضل 

گروهی را باز دارند بعدل 

گروهی را بسرای دولت فرو آرند با رویهای تازه و چون 
گل بر بار شکفته» رب العرّة چنین گفته که "وَجُوه یَوْمَنذ 
قافقه اتشیان اس نز 

گروهی را بزندان محنت برند با رویهای فرو شکسته و 
خوار شده. اینست که میگوید جلّ جلاله: وجُوة یَوْمَذ 
خاشعَة عاملة ناصبَهٌ در دنیا رنجها برده و ریاضتها کشیده 
و همه هباء منتور گ کشته. 


ی ی بت است راهیان ترسایان و رنجوران اهل 


کتاب 


ضلالت و که ام این و اسلام عملهای 
فراوان همی‌آرند و رب العزة ایشان را میفرماید ضنل سیُِم في 
الْحَیاة الدْثیا و هم یِحسَبُونَ هم یْحْسنُونَ صنعاًٌ 

معاشر المسلمین اسلام بناز دار ند 

و عر ایمان بشناسید 

و شرع مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) بزرگ دارید؛ 


و شرع مصطفی (صلي الّه علیه وسلم). در عالم اسلام کعبه 


است. 


هر صاحب قدم که در عالم اسلام نرفت و روی به کعبه شرع 














مصطفی (صلي الّه علیه وسلم) نداشت روش او برو غرامت 
است و روزگار او قیامت» و حاصل کار او ضلالت. 
بهترین تخمی که در سینه بندگان ریختند تخم اسلام است. 
عزیزترین مرغی که از آشیان ازل برخاست و در هوای اقبال 
بپر ید مرع اسلام است» 
شریف‌ترین بارانی که از ابر حقیقت بر عالم دل بارید باران 
اسلام است, 
گفته عزیزان است که: اسلام جبار صفت است. جّار صفتی 
باید» عالی همّتی» بزرگ قدری که دستش بر قد او رسد. 
مهره مار افعی در دماغ مور خرد مجوی که نیابی» 
کبریت احمر در طبل پیر زنان چه جویی؟ 
که نبینی. 
عرٌ اسلام و عهد ایمان از صومعه راهبان و سینه ترسایان چه 
طلب کنی؟ 
که هرگز نیابی. 
ایشان مخذولان درگاه عژتند و زخم‌خوردگان عدل ازل. 
اسلام چهره جمال خود ازیشان بپوشیده 
و لباس کفر و ضلالت دریشان پوشانیده؛ 
حاصل کردار بی‌ایمان و عاقبت ریاضات و مجاهدات ایشان 
اپنست که: 
تصئلی ناراًحامَة شنقی من غنن آنّة لین هم طعاغ لا ین 
ضنریع. لا یمن و لا يْعنِي من جوع 
باز مومنان که آفتاب اسلام از برج سعادت ایشان بتافت 
و باد کرامت از هوای عنایت بر سرای قرب ایشان بوزید. 
حاصل ایمان ایشان و تواب طاعت ایشان» اینست که رب 
العالمین گفت: 
في جِةٍ عالية لا تنمغ فیها لاغيَهٌ فیها عِنْ جاریة 














هر موّمنی را ۰ بهشتی است بر بالای روضه رضا بقعه بقا» 
موعد لقا. بهشت بر مایده خلد ند ته» بر تخت بخت تکیه زده» 
شراب وصل نوش کرده» طوبی و زلفی و حسنی بافته. 
اندر آن بهشت خیمه‌ها بیند مدور افریده» بقدرت از در منور در 
ان خر ها تخد | نهاده از زر بر هر تخت ۹۵ دِ ۳۳1 ۰ 
بر هر بستری حورائی چون ماه انور» 
فرشها از سندس و استبرق باز کشیده. 
پرده‌ها اویخته از دیبای نابافته» 
در آن بهشت چشمه‌ها روان و درختها الوان با روح و ریحان و 
مرغان با الحان و غلمان و ولدان پیدا شده. از کن فکان تحفه 
خداوند جهان ساخته از بهر مومنان و دوستان. 
(تمام شد تفسیر سورة الغاشیه بعون اللّه تعالي) 
۲ /0۳200) هرت هط ها 0متهممزض ۷۷۵۵ 0226 و1[ 
,07 ۱6 وتقامطمو طم‌نهعوع(۲ 0صیه واصعلت0و ۵۶ )اجه عط 
2021 











